
    
  

 قادر تَاًد؛ ًوی اگر «کند؟ بلند را آن نتواند خود که بیافریند سنگی تواند می خداوند آیا»
 (سنگ پارادوکس).ًیست هطلق قادر کٌد؛ بلٌد را آى تَاًد ًوی چَى تَاًد؛ هی اگر .ًیست هطلق

معمای 
 سنگ



 کٌدایي کِ خداًٍد بتَاًد چیسی را بسازد کِ خَد ًتَاًد آى را بلٌد 
 ًقیضیيایٌکِ بتَاًد هثل خَدش را خلق کٌد هستلسم اجتواع یا  

 ضدُ آفریٌٌدُ است ٍ آفریٌٌدُ ًیست ٍ ایي اهری فرض زیرا است  
 ضیءخداًٍد بر ّر : قرآى کرین هی فرهاید. استًاضدًی ٍ هحال 

 باضٌداطلاق هی ضَد کِ ذاتاً هوکي اهَری بر « ضیء».قادر است 
 .هی ًاهین« لا ضیء»ٍ الا آًاى را  
 
 

 پاسخ



 آیا پرٍردگار تَ هی تَاًذ دًیا را در: پرسیذ (ع)شخصی از اهیرالوؤهٌیي 
 تخن هرغی داخل کٌذ بذٍى آًکِ دًیا کَچک ٍ تخن هرغ بسرگ شَد؟ 
 : فرهَد( ع)اهام 

 خذاًٍذ بِ عجس ٍ ًاتَاًی هتّصف ًوی شَد بلکِ آى چِ تَ از هي در بارُ
 .آى پرسیذی هَجَد ًوی شَد 

 در ایٌجا ًقصاى ٍ . قذرت خذاًٍذ بر هحالات عقلی تعلق ًوی گیرد
 ٍ بِ تعبیر فلسفی،در ایي« فاعل»باز هی گردد ٍ ًِ « قابل»کاستی بِ 

 هَرد فاعلیت خذاًٍذ تام است اها اشکال در قابلیت قابل  است 



  
 .مًجًد حی مًجًدی است کٍ داسای وًعی فعبلیت اسادی ي آگبَبوٍ ببشذ   
 البتٍ حیبت. بب تًجٍ بٍ دي صفت علم ي قذست حیبت خذا ثببت می شًد   
 حیبت دس مًجًدات طبیعی بب.خذا محذيدیت َبی حیبت مخلًقیه سا وذاسد   
 امب حیبت. امًسی َم چًن سشذ، تغزیٍ ، تًلیذ مثل ي حشکت َمشاٌ است   
 .الُی راتی ،اصلی، ابذی ي تحًل وبپزیش است   
 . اي صوذٌ است(  65غبفشآیٍ )ًَ الحی: بش ایه اسبس قشآن می فشمبیذ   
 ي تًکل علی الحی الزی لا یمًت بشآن صوذٌ کٍ ومی میشد: قشآن می فشمبیذ   
 (  58فشقبن آیٍ )تًکل که    
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 :ارادُ خداًٍد یکی از ایي دٍ هعٌا را هی تَاًد داضتِ باضد    
 علن داضتي کِ در ایي صَرت ارادُ ٍ علن خدای هتعال: الف   
 .یک هعٌا خَاّد داضت    
 خداًٍد هثل ها ًیست کِ قبلاً .ایجاد ٍ پدید آٍردى اضیاء : ب   
 آفریٌصتصوین بگیرد ٍ سپس اًجام دّد بلکِ ارادُ اٍ ّواى   
 .اٍست   
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 :اسادٌ تکًیىی .1  
 . اص سابطٍ خبص خذا بب مخلًقبت سشچشمٍ می گیشدي تخلف وبپزیش است   
 اومب امشٌ ارا اساد شیئب ان یقًل لٍ که فیکًن َشگبٌ خذا: قشآن می فشمبیذ    
 (82یس آیٍ.)اساٌ کىذ کبفی است کٍ بگًیذ شً پس می شًد  
 :اسادٌ تششیعی. 2   
 اص سابطٍ خبص خذا بب بشخی اص افعبل اختیبسی اوسبن سشچشمٍ می گیشدي   
 .صیشا خذا اوسبن سا آصاد آفشیذٌ است.امکبن تخلف داسد  
. 

 اقسام ارادُ الْی 
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 هٌَط سا چیض ّوِ کِ آیبتی 
 ٍ هشیت ٍ اسادُ إرى، بِ

  .داًذ هی الاّی لذس ٍ لضب
 هي یضل ٍ یشبء هي یْذی»

 جبش هعٌبی بِ آیب «یشبء
 ًیست؟

 پرسش
 



 هی تعلك آدهی هشیت بِ خذاًٍذ هشیت دیٌی، اًذیشِ دس•
 خَدهبى اختیبس بب سا کبسّب هب کِ خَاّذ هی خذا:یعٌی .گیشد
 .دّین اًجبم

 عَل دس بلكِ ًیستٌذ، ّن عشض دس اًسبى ٍ خذا اسادُ•
 .یكذیگشًذ

  لذس) :یعٌی .است کبفی ًِ ٍ لاصم ششایظ آهذى فشاّن لذس،•
   (فعل ٍلَع :لضب =فبعل اسادُ +
 (11/سعذ) ببًفسْن هب یغیشٍا حتی بمَمٍ هب لایغیش الله اى•
 هگش کشد ًخَاّذ دگشگَى سا هلتی ّیچ سشًَشت خذاًٍذ•

 دگشگَى سا (خَدشبى سشًَشت ًِ) خَدشبى آًبى آًگِ
 ًگبُ تغییش/ .گٌٌذ

 

 



 «لاجبشَ ٍ لا تفَیض، بل أهشُ بیي الأهشیي»(: ع)اهبم صبدق•
 ًِ جبش هغلك ٍ ًِ اختیبس هغلك، کِ چیضی دس هیبى آًْب•

اص یك سَ استملال راتی ًذاسین ٍ دائوبً ًیبصهٌذ بِ خذاًٍذ ّستین ٍ  •
اص سَی دیگش بِ همتضبی آصادی ٍ اختیبس خَیش داسای تعْذ ٍ 

پس ًِ هشدم دس اعوبل خَد هجبَس ٍ بی اختیبسًذ ٍ ًِ بِ . هسئَلیتین
ُ اًذ ٍ بِ عببست دیگش دس عیي : توبم هعٌی بِ حبل خَد ٍاگزاس شذ

 .آصادی اسادُ، ّوچٌبى ًیبصهٌذ اهذاد الْی ّستین
 
 

 

 امر بین الامرین



است  ثِ هعٌبی اًذاسُ گيزى « لذر»در اصل ثِ هعٌبی حكن ٍ فزهبى ٍ « لضب•
اس لضب ٍ لذر تكَيٌى ايي است كِ ّز حبدثِ، پذيذُ ٍ ّز هَجَدى در  هٌظَر .

عبلن، علّت ٍ اًذاسُ اى دارد ٍ چيشى ثذٍى علّت ٍ اًذاسُ گيزى هعيّي ثَجَد ًوى  
   .آيذ

 :لضب ٍ لذر ّز كذام ثِ دٍ ًَع علوی ٍ عيٌی تمسين هی ضَد•
همصَد اس لذر يب تمذيز علوی آى است كِ خذاًٍذ پيص اس آفزيٌص ّز ضیء   -1

پيطيي خذاًٍذ ثِ خصَصيبت  علن . ثِ خصَصيبت ٍ حذٍد ٍ اٍصبف آى علن دارد
 .اضيب ٍ ضزٍرت ٍجَد آى ّب ّوبى لذر ٍ لضب علوی است

 قضا و قدر



طزيك اسجبة ٍ علل ٍجَد آى ّب را  اس .خذاًٍذهمصَد اس لضب عيٌی آى است كِ •
 .هی ثخطذتعييي 

ثزای ّز چيشی علت ّب ٍ اسجبة ّبيی لزار دادُ كِ ّستی ٍ  خذاًٍذ •
ايي طَر ًيست كِ ّز چِ در جْبى پذيذ  . هطخصبت آى ثستگی ثِ آى ّب دارد

ّوبى گًَِ  . هی آيذ، ثذٍى راثطِ ثب لجل ٍ ثعذ ٍ صزفبً اتفبلی ٍ ثی حسبة ثبضذ
 .عَاهلی دخبلت دارد. . . كِ در ثبرش ثزف ٍ ثبراى ٍ

أَى ئجزیٓ الأَضيٓبءٓ إلَّب ثبلاسجبة  أَثٓى اللَِّٔ »: فزهبيذهی ( عليِ السلام)صبدقاهبم •
است كِ سزًَضت اًسبى ًيش ثز اسبس اسجبة ٍ عللی خبظّ هحمّك هی  ٍاضح 

 .يكی اس آًْب است« ارادُ ٍ تلاش اًسبى»گزدد كِ 



فمط يک ًَع سزًَضت ًذارد، ثلكِ سزًَضت ّبی گًَبگًَی در پيص دارد  اًسبى •
كِ هوكي است ّز كذام اس آى ّب جبًطيي ديگزی گزدد، هثلاً اگز كسی ثيوبر 

ًيش . ضَد ٍ هعبلجِ كٌذ ٍ ًجبت پيذا كٌذ، ثِ هَجت سزًَضت ٍ لضب ٍ لذر است
اگز هعبلجِ ًكٌذ ٍ رًجَر ثوبًذ ٍ يب ثويزد، آى ًيش ثِ هَجت سزًَضت ٍ لضب ٍ  

ر ّز حبل، ّز دٍ سزًَضت ثِ حكن خذاست ٍ اًتخبة ّزيک ثب . لذر است
 .هبست ٍ ّز كذام را اًتخبة ًوَدين، اثز آى ثِ حكن خذاًٍذ ٍ لضبى اٍست

آيب : گفتٌذ. اس پبی ديَار كجی ثزخبست ٍ پبی ديَار ديگزی ًطست( ع)اهبم علی•
اس لضبی خذا ثِ لَذٓر ٍی ٍ لضبی  »: كٌی؟ پبسخ داداس لضبی الْی فزار هی

 .«كٌنديگزی فزار هی
پس اصل لضب ٍ لذر ثب اصل آسادی ٍ اختيبر اًسبى هٌبفبت ًذارد،  سيزا اختيبر ٍ •

آسادی يكی اس اسجبة ٍ علل جْبى است؛ يعٌی خذاًٍذ خَاستِ ٍ همذّر ًوَدُ  
 كِ ثطز كبرّبی خَد را ثِ ارادٓ خَد اًجبم دّذ، ٍ سزًَضت خَيص را رلن سًذ



خذاًٍذ ثعضى را گوزاُ ٍ   يٓطبءاللَِّٓ ئضِلُّ هٓيْ يٓطبءٔ ٍٓ يْٕٓذی هٓيْ فَإِىَّ :لزاى هجيذ هی فزهبيذ•
 .ثعضى را ّذايت هى كٌذ

ٍلتى خذاًٍذ هى خَاّذ هي : ثزخى، اس ايي آيِ ثلافبصلِ ثِ هسئلِ ججز پٌبُ هى ثزًذ ٍهى گَيٌذ
يب ٍلتى خذاًٍذ هى خَاّذ هي ّذايت ضَم، چِ افتخبرى ! گوزاُ ضَم، چگًَِ ّذايت گزدم؟

 !ثزاى هي است؟
در سَرُ . ٍلى ثب تَجِّ ثِ تفسيز ايي آيِ تَسّط آيبت ديگز، ثِ حميمت هطلت پى هى ثزين

يعٌى اثتذا  .ظبلوبى را گوزاُ هى كٌذالظَّبلِويي خذاًٍذ ئضِلُّ اللَِّٔ ٍٓ :هجبركِ اثزاّين هى فزهبيذ 
ظبلن، ًِ يک ثبر ثلكِ هزتّت در هسيز ظلن لزار هى گيزد ٍ سپس خذاًٍذ تَفيمص را سلت 

 .هى كٌذ ٍ ًَر ّذايت را ثِ للجص ًوى تبثبًذ

خذاًٍذ آدم اسزاف كبر  هٔزْتبةٌئضِلُّ اللَِّٔ هٓيْ َّٔٓ هٔسٕزِفٌ كَذلِکٓ  :در سَرُ غبفز ًيش هى فزهبيذ  •
ِ چيش ثب ثذثيٌى ًگبُ هى كٌذ، گوزاُ هى ًوبيذ ثٌبثزايي گوزاّى اس   .ٍاّل تزديذ را كِ ثِ ّو

 .سَى خَد اًسبى ضزٍع هى ضَد
 

 

 هدایت و ضلالت الهی



هعٌبی ايٌكِ خذاًٍذ ثزخی را ّذايت هی كٌذ يب ثزخی را گوزاُ هی كٌذ، ايي  ثٌبثزايي 
ًيست كِ خذاًٍذ ثذٍى ّيچ همذهِ ٍ لبثليتی كسی را گوزاُ يب ّذايت كٌذ، ثلكِ ثِ ايي  

(  ع)اگز خذاًٍذ ديذ، اًسبى ّبيی ثِ ّذايت عمل، فطزت ٍ ّذايت اًجيب: هعٌبست كِ
لجيک گفتِ ٍ ثِ آى عول هی كٌٌذ، راُ ّبی ّذايت ثزتز را ثزای آًْب ثبس هی كٌذ، يعٌی 

ٍالذيي  ». ّذايت ّبی ثعذی هزَّى طی كزدى اختيبری راُ ّبی ّذايت لجلی است
كسبًی كِ ّذايت يبفتٌذ ٍ ثِ راُ راست حزكت ًوَدًذ، خذاًٍذ »؛ «اّتذٍا سادّن ّذی

 (۷۶؛ هزين آيِ  1۷هحوذ، آيِ . )«ثز ّذايت آًْب ثيبفشايذ
چَى هٌحزف (. ۵صف، آيِ )« فلوب ساغَا أساغ الله للَثْن»: ٍ ثزعكس ًيش چٌيي است

ضذًذ ٍ ثِ ًذای عمل ٍ فطزت ٍ اًجيبء پبسخ هثجت ًذادًذ، خذاًٍذ ثِ تذريج ثِ تٌبست 
 .ثستهيشاى تخلف آگبّبًِ ٍ عبهذاًِ آًبى اس حميمت، درّبی ّذايت را ثِ رٍی آًْب 


